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این شهر با تو جان می گیرد
قرارشــان میدان فلســطین اســت. از ٦ صبح شــانه به شــانه هم دورتا دور میدان ایســتاده اند. همگــی مجهز به سیســتم صوتی و یک شــکل  بــا پرچم ها و 
کتیبه ها سیاهپوش شــده اند. شــهر که پلک هایش را باز می کند کاروان عزا به محله های مختلف پایتخت می رود تا  طنین عزای حسینی در شهر نواخته 
شود.  «کاروان حسینی» در سراسر شــهر می گردد ،به کسبه ها  و راننده ها سز می زند و به شیشــه ها و خودروهایشان پوسترهای  محرمی می چسبانند. 
پیرمــردی پوســتری مزین شــده بــه نــام اباعبــدالله (ع)را از دســت راننــده ون می گیــرد و روی قلبــش می گــذارد. یکــی از پوســترها تصویــر قبــر شش گوشــه 

سیدالشهدا (ع )است. صاحب مغازه با شوق پوستر را به شیشه مغازه اش می چسباند و  عاشقانه سلام می دهد. شهر  عجیب بوی مهر گرفته است.

نسل حسینی

چند روایت معتبر از عزاداری کاروان نسل حسینی که با هدف فضاسازی صوتی و بصری اجرا شد

کاروان نســل حســينی مزين به شــعار «نســل به 
نســل در پناهت هســتيم» با هماهنگی ســازمان 
تبليغات اســلامی در ۱۰ روز اول ماه محرم به کوچه 
 پس کوچه های شــهر رفت تا دل ها را کربلايی کند. 
ايــن کاروان متشــکل از ۷۲ خــودروی ون و ۱۰۰ 
تاکســی بود  که به محله های آســيب پذير  و مراکز 
خدماتی  شهر  از بيمارستان گرفته تا اورژانس ، آتش 
نشانی ، مرکز نگهداری آســيب ديده های اجتماعی 
و  مرکز توانبخشــی رعد الغدير رفــت. خودروهای 
سياه پوش شده و صدای نوحه، دل ها را کربلايی کرد 

و چشمان را  اشکبار.

اولین خانمی که با کاروان نسل حسینی همراه شد
در ميان همه ون های پارک شــده کنار ميدان فلسطين 
صــدای دوخــت و دوز چرخ خياطی توجــه رهگذران 
را جلب می کند. خانمی زير ســايه خيمــه اباعبداالله، 
پارچه های ســياه را لبه دوزی می کند تا موقع نصبشان 
روی ون ها، ســياهه ها ريش ريش نشــوند. آماده سازی 
و برپايی خيمه و دســتگاه امام حســين (ع) هميشــه 
داوطلبانه بوده است. درســت مثل همان وقت هايی که 
در دهه محرم يکی از همســايه ها غذای نذری داشت و 
تا صاحب خانه به خودش بيايد، همسايه همه رتق  و فتق 
امور و پخت غذای نذری را انجــام داده بودند. حالا هم 
همين طور شده؛ «زينب سادات موسوی» اولين خانمی 
که پای ثابت اين کاروان بوده است، چرخ خياطی اش را 

از خانه آورده و کنار ميدان فلســطين به  کار انداخته تا 
کارها جلوتر بيفتد. می گويد: «اولين روزی که همسرم 
خودروی ون را ســياه پوش کرد و توضيــح داد که قرار 
است راننده يکی از ون ها باشــد و کاروان نسل حسينی 
با حمايت و برنامه ريزی ســازمان تبليغات اســلامی را 
در دهه اول محرم راه بينــدازد، از او خواهش کردم که 
من هم همراه او شــوم. برايش توضيــح  دادم که حضور 
يک خانــم در کاروان می تواند کارهــا را راحت تر کند. 
شــايد بعضی مواقع لازم باشــد که يک خانم صحبت 
کند. خلاصه هزار دليل ديگر آوردم تا رضايت همســرم 
را بگيرم تا با او همراه شــوم. بدون اينکه بدانم همسرم 
از قبل برای حضور من در کاروان، هماهنگی ها را انجام 

داده است».

کاروان های خانوادگی
همراهی «سيد محمدحسين موســوی» و همسرش 
زينب خانم با فرزندان و نوه هايش از همان روزهای اول 
ديگر راننده ها را ترغيب کرد تا آن ها هم خانواده شــان را 
با خودشــان همراه کنند. زينب سادات می گويد: «يکی 
از روزهای خوب زندگی من وقتی بود که همراه با چهار 
دختر و دو نوه ام به کاروان ملحق شديم. شاهد بودم که 
دخترانم چطور باجان و دل پوسترهای عاشورايی را بين 

مردم کوچه و خيابان پخش می کردند».
 زينب سادات به يکی از خاطراتی که در همراهی با اين 
کاروان برايــش اتفاق افتاد، اشــاره می کند و می گويد: 

«يک روز در کنار محوطــه امام زاده صالــح (ع) بودم. 
خانمی به من نزديک شــد. در دلم غوغايی بود که حالا 
قرار است چه بشنوم. زن با حالی آشفته نزديک تر آمد. 
پوستر صحن شش گوشه اباعبداالله را از دستم گرفت و 
بی آنکه حرفی بزند، سيدالشهدا(ع) ســلام داد و از من 
دور شد. از آن روز دلم برای آن لحظه بارها پر زده است».

 
یک فریم، یک خاطره از وطن

 «سيد محمدحسين موســوی» نيز صدها خاطره از 
همراه شدن با کاروان نسل حســينی دارد. می گويد: 
«يکی روز سوار بر ون و با صدای بلندگوی مداحی که 
از آن پخش می شد، از کوچه  پس کوچه های تجريش 
می گذشــتم. خانم جوانی به هول جلوی ما را گرفت 
که صبر کنيد! به خانه اش رفــت و فرزند کوچکش را 
با خودش آورد. پرچم کوچکــی را که به او هديه داده 
بوديم، به دست پسر خردسالش داد و جلوی دوربين 
ما کنار ون سياه پوش شده ايستاد. زن جوان می گفت: 
اين عکس را می اندازم تا من و پسرم فراموش نکنيم 
که عاشق امام حسين (ع) هســتيم. قرار است برای 


